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 Social   اجتماعی

  
  دپلوم انجنير خليل االله معـروفی

  ٢٠٠٩م اکتوبر برلين، چهار
  

شهری را هر . ضمن سفر های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست داد
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير . ديدم و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را و فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار مُ
  از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند  داشتنداين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. فراهم ميکردند

  .زيستند

با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش و کم توقع چرخهای اقتصادی آن کشور بدوران آمده و صدها و 
هزاران دستگاه و ساختمان و سرک و پارک و فابريک و غيره به يمن همت و مساعی شباروزی آنها آباد گرديد، 

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه انان ناخوانده مع الاسف  مورد بی مهری اين مهم
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

  .م آن سامانآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار ميگرفتند و هم مورد بی مهری مرد

بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و پناهندگان بی پناه ما، علاقه گرفت و چون 
حاصل اين يادداشت ها . هيچ کمک ديگری ازش ساخته نبود، لاقل دردهای جانکاهشان را يادداشت کرد

به نشر اين " افغان جرمن آنلاين"ر سايت زمانی د. اش مسمی ساخته ام" دفتر خاطرات ايران"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

الله الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبارز " افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنلاين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . يمتقديم هموطنان ارجمندم نما

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
    .خاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخته بتوانم

  

  
  ۀ اوغــــانبچـ دکان کبابی و

  
  !اين هـنوز اهـلی نشدِه: آغا

  
  ) دفـتر خاطرات ايران(   

  
  )برگ پنجم ( 

  
.  است، مانند سالهای قـبل به ايران آمده ام و از چند روز بدين سو در کرمان بسر ميبرم١٩٩١ اپريل ١٥امروز 

گرسنگی ) گشنگی( بودم، از فـرط )گرسنه(گشنه بسيار .  گشت و گذار طولانی برگشته بودم ساعات چاشت بود و از

جدا ميشد، قـدم زنان " ميدان آزادی"در جاده ای که از . روده هايم مالش مالش ميخورد و شکمم در پشتم چسپيده بود

چشمم به يک دکان کبابی خورد، آمدم داخل . در جست و جوی رستورانی بودم، که نان چاشت را در آن صرف کنم
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دکانی بود حقـير و فـقـير و غـير از من فـقـط . و در نزديکی دروازۀ ورودی، نشستم") آمدم تو"باصطلاح اينجائی (

فـرمايش دادم و چشم براه " کباب لوله"يک خوراک کباب کوبيده و بحساب ما . دو سه نفـر ديگر در آنجا ديده ميشدند

دفعتاً . را مينوازد) ١ (که بسازد به هـيچاين شکم بی هـنر پيچ پيچ، که     صبر ندارد ماندم که چه وقـت نان ميرسد و 

از پيراهـن و تنبان و سر و وضع ژوليده  و خاکپرش پيدا . بچۀ خرد سالی در حدود دوازده سيزده ساله، دم در پيدا شد

) سير(بيچاره دقايقی چند در دم دروازه ماند و بطرف کبابی و کبابخواران تِری تِری سيل . بود، که بايد افغان باشد

از وضعش معلوم ميشد، که بايد بسيار گرسنه باشد و دلش پشت . مثل اينکه جرأت نداشت، داخل دکان گردد. کردمي

از بس که افغانان مهاجر ما در ايران از دست ايرانيان زجر ديده و جفا کشيده اند، فکر ميکنند . کباب قـروتک بزند

 اينجا، بسيار خوار و ذليل ميشمرند و گويا جرأت مقابل که انسانان درجه دوم اند، خود را در برابر مردم و محيط

  .شدن با ايرانيان از ايشان سلب گرديده است

ديگران زخم زبان بزنند، و  در برابر افغانان ه واقعاً چقـدر پر گپ و گوی اند ايرانيان و چقـدر خوش دارند، که ب

به ايشان نفـرت ورزيده و با وضع توهـين آميزی . بيچاره و پناهـنده های بی پناه ما، که وضع کاملاً روشن است

رويۀ دولت و مردم ايران در برابر مهاجران بيچارۀ افغان . پدر ايشان باشند برخورد ميگردد، مثل اينکه دشمن پدر

درين زمينه در يادداشت . غـير انسانی و دور از کرامت و  مروّت است، که قـلم شرم دارد، به شرحش بپردازدآنقـدر 

  :برگرديم به اصل قـصه . به تفـصيل سخن گفـته ام" مهاجران بيچارۀ افغان در ايران"ديگرم زير  عُـنوان 

لی که بطرف کبابی و مهمانان با نگاههای اوغان با هـزار ترس و لرز، در حا" پسربچۀ"بچگک و باصطلاح اينجا 

هـردم شهيد مينگريست، صد دل را يک دل کرده، دل شير را در دل خود بسته، داخل دکان گرديد و در ميز پهلوی 

  :بنده که تا اين زمان ناظر صحنه بودم و گرسنگی اصلاً فـراموشم گشته بود، به بچگک گفـتم . من نشست

  ".بيا آغاجان ده ميز مه بشی"

  . جواب نداد

  :باز گفـتم 

  ."آغاجان تو اوغان استی، بيا در ميز مه بشی، مام اوغان استم"

  .  باز هم جوابی نداد

  :بار سوم مخاطبش ساخته و اين بار گفـتم 

  ."اگه تو ده ميز مه نمی آئی، مه ده ميز تو می آيم"

دم، ولی او هـيچ نميگفـت و لب به سخن تر همين را گفـته و رفـتم در ميزش نشستم و با وی به گپ زدن شروع کر

مرد ايرانی که در پهلوی کبابی ايستاده  و مُراقـب اوضاع بود، در حالی که مرا مخاطب قـرار داده بود، با . نميکرد

  :لحن گزنده و لهجۀ کوبندۀ ايرانی از دور صدا زد 

  ) ٢ (".آغا؛ اين هـنوز اهـلی نشدِه"

  :در جوابش گفـتم. تش بجانم افگندزخم زبان اين ايرانی بی ادب آ

را برای حيوانات استعمال ميکنيم، خبر نداشتم که شما اين کلمه را در بين خود هم بکار " اهـلی"ما افغانها کلمۀ « 

  :  و ادامه دادم ».ميبريد

ت، که در اين بچۀ افغان نخواس. ما افغانان مردم مغـروری هـستيم و سر خود را پيش هـيچ کسی پائين نميکنيم« 

  ».برابر من گردن نهد و در ميزم نشيند
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اين ) اصطلاح اينجائی(همين دو جمله وی را سر جايش نشاند، آب سرد بر آتش بی بند و باری و بی عُـرضگی 

مردکه که بمانند موم نرم گرديده بود، از طغيان به خود آمد و جيو جيو کنان . ريحت) ٣(ايرانی بدزبان بی قـباحت

  :گفـت . از دليری افغانان سخن گفـت و قـصه ها  کرد.  تعـريف و توصيف افغانانشروع کرد به

يک بچۀ افغانی هم وجود داشت، ) عـساکر(بودم، در جملۀ سربازان ) عـسکری(در زمانی که در خدمت سربازی « 

 بالا می انداخت و را) مينامند" هـزاری"را " سکۀ يک ريالی"در لفـظ عـوام ( يک هـزاری . که تيرزن ماهـری بود

  ».بعد آنرا هـدف گلولۀ تفـنگ  قـرار ميداد و تيرش هـيچگاه  خطا نميرفـت

 اينکه اين قـصۀ او مقـرون به حقـيقـت بود، قابل تأمل است، چون بچۀ افغان کجا و خدمت عـسکری در اردوی ايران 

منطق، زود خود را می بازند و اگر قـبلاً آنچه حقـيقـت است اينکه، اکثر ايرانيان در برابر پول و زور و . کجا؟

  .گستاخ  و بی باک بودند، حالا منکسر و سرافگنده ميشوند

  
  ١٩٩١ اپريل ١٥ ديگر ١٧کرمان، ميدان مشتاق، ساعـت 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   :اتتوضيح
   : ــ بر گرفـته از کلام گهربار حضرت شيخ اجّل سعدی شيرازی١
  

  اين شکم بی هـنر پيچ پيچ           صبر ندارد که بسازد به هـيچ
  

بيرون نويس " دفـتر خاطرات ايران"يش را از  است و اين يادداشت هژده سال پ٢٠٠٩امروز که چهارم اکتوبر  ــ ٢

در  گوينده اش، و همان  آواز کريهِِ "ا؛ اين هـنوز اهـلی نشدِهآغ" جملۀ   و آن ماجرا هم هـنوزکردم، 

  .داز است و دلِ جانم را می آزاردگوشم طنين ان

کسی که "لغتاً يعنی " احتبی قب. "در معنای معکوس خود متداول است" بی قباحت" ــ در دری افغانستان کلمۀ ٣

را بحيث " بی قباحت"اما در تداول دری ما . ، که ترکيبی ميباشد  با مفهوم کاملاً مثبت و پذيرفتنی"قباحت نداشته باشد

بی ". "قباحت داشته باشد و يا که قباحت را نشناسد"دشنام  و در مفهوم منفی و در حد کسی به کار می برند، که 

  !!!!!!استعمال ميگردد" باقباحت"و يا " پر قباحت"هوم در واقع در مف" قباحت

  

  

  

 
 


